
 

 

 

 

 

 پژوهشیـمقالة علمی 

 نیما و اخوان  شعریهای کنش  ایمقایسه بررسی 

 بوردیوپیر   «کنش» نظریة با رویکردی به 

 زهره فلاحی

 احمد خیالی خطیبی

 صادق فربد محمد
 چکیده

  سرمایة   ترکیب   رهنگی و برآیندف  اثر ادبی بازتولید سرمایة بوردیو،    پیر   «کنش»  نظریة در  

کنشی اجتماعی است که فرد در میدان ادبی از خود    طور، هاست. همینعادتواره  اقتصادی و

ورت  صفرهنگی است که به محصول بُعد ذهنی سرمایة ر ادبی اثمثابة شعر به  دهد.نشان می

های شعری نیما  کند. این پژوهش به کنشظهور می  یافتهعینیت  شکلموفقیت مادی و به

تا به این پرسش پاسخ    پردازدمی  بوردیو  کنش  نظریة  با رویکردای  شکل مقایسهبهو اخوان  

کنش که  اینهدهد  می   ردو شاع ای  بیان  واکنشچگونه  و  قبال  هایشانشوند    برخورد   در 

اوضاع و  این    پیشینةد.  یرگمی  چگونه شکل   اجتماعی جامعهـسیاسی  دیگران  در  تحقیق 

له، از  روش تحقیق در این مقا بسیاری از محققان به موضوع است. ی  توجهبی مبینّ موضوع 

  تایج نظری است. ن ـهدف، بنیادی از حیثتحلیلی و  ـحیث ماهیت و روش، از گونة توصیفی

داد هر  نشان  کنشدو  که  از  برخی  در  شعشاعر  دیگر مشترک  ریهای  برخی  در  و    اند 

متفاوتیواکنش می  های  که  نشان  سیاسی  حاصلدهند  اشعار  سرایش  در  ـآن  اجتماعی 

 میدان تولید شعر فارسی است. زیر

 . کنشمیدان، نیما، اخوان، بوردیو،  :هاکلیدواژه
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A Comparative Study of Nima’s and Akhavan's Poetic Actions 

Based on Pierre Bourdieu's Theory of Action 

 Zohreh Fallahi 

Ahmad Khiyali Khatibi  

Mohammad Sadegh Farbod   

Abstract  

In Bourdieu's theory of action, the literary work is the reproduction of 

cultural capital and the result of a combination of economic capital and the 

habitus. Additionally, it is a social action that a person shows in the literary 

field. Poetry, as a literary work, is a product of the mental dimension of 

cultural capital, which appears as a material success and objectified by the 

poet. This research compares the poetic actions of Nima and Akhavan with 

an approach to the capital and field based on Pierre Bourdieu's sociological 

theory in order to answer the questions of how the actions of these two 

poets are expressed with their decisions and how they react to the actions 

of others and the socio-political conditions of the society. The background 

of the research shows that many researchers paid little attention to this 

matter. The methodology of this study, in terms of nature and method, is 

descriptive-analytical and regarding its purpose, is fundamental-

theoretical. The results indicated that both poets have similarities in some 

poetic actions but have different reactions in some others, the process of 

which is writing social-political poems in the field of Persian poetry 

production. 
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 له و بیان مسئ  مقدمه.  1

  دیگرانشاعرانی دانست که بیش از    2اکنش و  و  1شتوان محصول کنآثار شعری هر دوره را می

توانسته  میداندر   با  انادبی  موجودسرمایهد  جامعه  واقعیت  های  بههای    کشند،بتصویر  را 

تاریخی در ادبیات فارسی این سرزمین،   تر از هر دورةمعاصر که شعر بیش  خصوصاً در دورة

های  سبب، بسیاری از شاعران روشنفکر این دوره که از اندیشههمیندهد. بهبوی سیاست می

دوستی برخوردار بودند، توانستند  و وطن  خواهیآزادی  هایدر زمینه  تجددخواهی و نوگرایی 

 منزلة به  ،آفرینش ادبی شناسی ادبیات،  جامعه  در در اشعار خود از مضامین اجتماعی بهره ببرند.  

  های سروده  او در میدان قدرت است و   فرهنگی   شاعر، حاصل ارتباط منش و سرمایة   کنش

بازتولید   ادبی اثر 3،بوردیو پیر اعتقادبه. است ادبی میدانهای اجتماع در شاعر بازتاب واقعیت

دهد. از  فرهنگی است و فرآیند کنشی است که فرد در میدان قدرت از خود نشان می  سرمایة

صورت موفقیت فرهنگی دانست که به  توان محصول بُعد ذهنی سرمایة، اثر ادبی را میاونگاه 

 کند.  یافته در جامعه ظهور میحالت عینیتمادی و به

.  2  شکل ظاهری شعر  . فرم و1  :کردتوان از دو نظر بررسی  شاعر را میکنش شعری هر  

و درون را    مایةمحتوا  اساسی  نقش  میان، محرک  این  در  بازتولید  شعر.  و  فرآیند کنش  در 

   کند که به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد.فرهنگی ایفا می سرمایة

  که عادتوارة اثر ادبی است و این   اصلی در این تحقیق، نقش سرمایه و میدان در تولید   مسئلة 

با تغذیه  از کنش   فرهنگی   از سرمایة   شاعر چگونه  تا  بهره می   های شعری در میدان ادبی  گیرد 

در  وجوه اختلاف  نقاط مشترک و دریافت  رسیدن به    مخاطب جذب کند. هدف اصلی این تحقیق 

   است. دو شاعر معاصر ایرانی  این های شعری  کنش ای  طریق بررسی مقایسه از   اخوان ا و  اشعار نیم 
 آماری  روش تحقیق و جامعة. 1. 1

نظری است.  ـبنیادی  تحلیلی و ازنظر هدفـاز حیث ماهیت و روش توصیفیتحقیق  این  روش  

ری از حجم اشعار دو شاعر  گینمونهبا  آماری شاعران نوپرداز معاصر و    این تحقیق در جامعة

 نیما و اخوان( صورت گرفته است.برجسته )

 ق تحقی نةپیشی. 2. 1

ها در اشعار شاعران معاصر از اهمیت خاصی در میان پژوهشگران برخوردار است بررسی کنش

کنون دربارة های نگارنده، تابررسی ، اما طبق  است   و تحقیقاتی هم در این زمینه صورت گرفته 
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گرفته که های شعری نیما و اخوان پژوهشی عرضه نشده است. از میان تحقیقات انجام کنش

 های زیر اشاره کرد: توان به مقالهبیشترین قرابت موضوعی و محتوایی را با این تحقیق دارند، می 

پوریزدان .  1 ) آرزو  کرمی  رحیم  و  کرمانی  مقالة 1397پناه  در  پایداری   (  مضامین  »تحلیل 

میدان قدرت و زیرمیدان تولید   اند که لث براساس نظریة عمل پیر بوردیو« نشان داده ثا اخوان 

از موقعیت  متأثر  اخوان،  عصر  انقلاب سفید شاه، 1332مرداد    28چون کودتای  هایی  ادبی   ،

پاشیدگی حزب توده و تسلط روحیة استبدادی و سرکوب است و همفروپاشی نهضت ملی، از

قرار  با  زیر اخوان  تولید شعر وگرفتن در قطب مستقل  پایدار،   میدان  ثابت و  برگزیدن منشی 

   گذارد.نمایش می های شعری خود به کند و این امر را با کنشایستادگی می  دربرابر میدان قدرت 

) اصغر  علی .  2 و دیگران  مقالة   ( 1394مقصودی  اشعار جمال »تحلیل جامعه   در  الدین  شناختی 

اصفها  کرده عبدالرزاق  بیان  بوردیو«  پیر  عمل  نظریة  براساس  شکل نی  منش  که  در  اند  گرفته 

های اقتصادی، اجتماعی، نمادین و فرهنگی است و جایگاهش  متأثر از سرمایه   الدین اصفهانی جمال 

شاعرانة او تأثیر شگرفی گذاشته  در میدان تولید ادبی و نیز ارتباطش با میدان قدرت، بر کنش  

 ه است. رقم زد   او تغییراتی در منش و کنش  است و همچنین آشفتگی عصر زندگی شاعر  

بر این    شناسی ادبیات« »بوردیو و جامعه( در مقالة  1386. محمدحسن مقدس و دیگران ) 3

وجو کرد. مبانی نظری جستشناسی ادبیات را باید در  که دیدگاه بوردیو دربارة جامعهباورند  

های ذهنی، باید به رابطة جای رابطة مکانیکی بین ساختارهای عینی و پدیدهبه  زعم ایشان،به

در  مان  عاملیت )زمینه و ساختار ذهنی( توأکرد که هم ساختار و هم    دیالکتیکی آنها توجه

 مورد توجه قرارگیرد. آنها 

دریافته  »بررسی ساختاری زیرمیدان تولید شعر در ایران«  ( در مقالة  1388. شهرام پرستش )4

های آن را گیری میدان تولید ادبی در مشروطه منعقد شد و طلایههای شکلکه نطفهاست  

 توان مشاهده کرد. می نویسان و شاعران انقلابی آن دورهدر آثار نثر

 )بحث(   مبانی نظری.  2

 بوردیو کنش ةنظری دربارة .1. 2

تمایلات ساختارمند  ساختارهای عینی )میدان( و    روابط دیالکتیکی  بر  بوردیوکنش    نظریة

  یابند میشکل واقعی   توار است. ساختارهای عینی در درون تمایلات ساختارمنداس  )عادتواره(

ر تحلیل عمل )کنش(های  تواند دمعتقد است که این رابطه می  شوند. بوردیوو بازتولید می
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ای میان سه سازة عادتواره، سرمایه و میدان با کنش چنین در معادله  او.  کار آیداجتماعی به

 کند: ای را برقرار میرابطه
 سرمايه+میدان=کنش xعادتواره

با این  این معادله را می نتیجة   عبارات توضیح داد:توان  بین تمایلات شخص    رابطة  کنش 

امکان بروز آن در شرایطی خاص فراهم  ای که گونهبه ؛در میدان است گاه او )عادتواره( و جای

گرش بوردیو اهمیت زیادی  ی است که برای درک ناجزائ  دهندةگردد. این معادله نشان می

)گرنفل،    دیگرنددر ارتباط با یک  ،عادتواره، میدان و سرمایه  تفکر اصلی او،سه ابزار    ،واقع دارد. در

1393  :106).   

 6)خصلت( عادتواره. 1. 2

ساختارمندبوردیو   تمایلات  را  می  عادتواره  و  شخصیت  ساختمان داند  را  )منش(  شخصیت 

 ای پیشینه  عادتوارهداند.  ن را محل برخورد ساختار و کنش می کند و آمی  ذهنی یا ملکه تعبیر

فرهنگ و در  دارد  استطولانی  آمده  آن  برای  متعدد  معانی  از  ها  بوردیو  اما  برداشتی    آن، 

بازتولید شرایط   که ما را بهاست  کننده  دستگاهی دگرگون  عادتواره  ،او. از نظر  شخصی دارد

ت است که اصول نظامی از تمایلا  یرندة برگ»در  و دهد  سوق می  دهندة رفتارمان اجتماعی شکل

  بوردیو(.  105دهد« )همان،  ها و رفتار فرد را شکل میها و کنشها و قضاوتو باورها، ارزیابی 

مولّعادتواره را  کنشها  مید  نیز  نه  ها  ولی  »بهبهداند،  بلکه  آن،  جبری  کاملاً  طور  معنای 

« )شویره  دهداعی مربوطه شکل میمکانیکی به رفتارهای عیناً مطابق با منطق میدان اجتمغیر

از نظر  77:  1385  و فونتن،  عادتوارهاو(.   . »سلیقه دهندفرد را شکل می  ذائقةیا  ها سلیقه  ، 

های پیوسته به توزیعص و تمایز و تبدیل های تشخّدن هر چیز به نشانهشواقعی تبدیلعامل  

دست به انتخاب    سلیقه است کهمبنای  رد برف  (. 244:  1399های گسسته است« )بوردیو،  تقابل

نومی میزند.  سلیقه  با  منطبق  فرهنگی  مصرف  را  ع  زندگی  سبک  کنتواند  و  مشخص  د 

سلیقه  طبقةمشترکات  می  او  ای  تعیین  دربارة  دکنرا  که  و  است  معتقد   عادات  خصلت 

بهشرطی مربوط  خاص  شدة  از وضعیت  خصلت  ی  بهزندگی،  را  میها  همانا  وجود  که  آورند 

 (. 76: 1385« )شویره و فونتن، اندهای پایدار و قابل انتقالهای رغبتنظام
ثر شرایط اجتماعی  ها وجود دارد که بر اها، سطحی از عادتواره موقعیتازای هر سطح از  به

  ها، مجموعة آن  ها و ظرفیت تکثیرکنندةآید و به توسط این عادتوارهوجود میمناسب با آن به 
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خود از یک وحدت اسلوب  د که در درون آیوجود میها بهها و خصلتای از ثروتیافتهانتظام 

 (. 35  :1396بوردیو،  )  برخوردارند

عقلانی(    نگرانه )محاسبة های عقلی کنش هایی است که با دسته کنش مل دسته خصلت شا  »نظریة 

های خود را محدود  خود انتخاب خودی یی که دارند، به ها خاطر خصلت پذیر نیست. عاملان به تبیین 

 (. 78:  1385)شویره و فونتن،  «  کار داشته باشند محاسبه برای این آنکه نیازی به  کنند، بی می 
 7 میدان )عرصه(. 2. 2

ع ای از مواض، »فضا مجموعهاواز نظر    . داندمی یک فضای اجتماعی محدود    را  میدان  بوردیو

بیرونیت متقابل از   وسیلةدیگر، بهیک  وسیلةدیگر است که بهزیستِ بیرون از یکمتمایز و هم

دهد،  روابطی که نظم را نشان می  سیلةونیز بهنزدیکی، دوری و  روابطی چون    وسیلةهم و به

داند  فضای اجتماعی را فضایی میو  (. ا33:  1396« )بوردیو،  شودیا بین تعریف می  مثل رو، زیر

خود را بر عاملان اجتماعی که در ظل    حال هم یک حوزة قدرت است که ارادةعینکه »در

مشغول می  اندآن  و  تحمیل  حوزةکند  یک  به    هم  آن  درون  عاملان  این  که  است  منازعه 

میدانی بزرگ که  شود، محسوب می   یک میدان   اجتماع هم (. 75همان، « )اندرویارویی مشغول

ه افراد جامعه فضایی است ک   نیز   دهد. میدان اجتماعتری را در خود جای  میهای کوچک میدان 

افرادی شوند و هر  افراد طبقات گوناگون را شامل می   کنند و ایندر آن زندگی می از  طبقه 

، ها بیشتر فرهنگی است آن  زیادی از سرمایه هستند و سرمایة   حجم   مالک شود که  تشکیل می 

باشند. در تعریف بوردیو،   شرط اینکه نوعی همانندی همراه با کنش جمعی مشترک داشته به 

گیرند. تف شکل میهای مخل صورت شود، به که در آنها انجام می   ای حسب نوع بازی ها بر »میدان 

سرگذشت آن  شخصیت   ها  و  شاخص  بازیکنان  قواعد،  افسانه و  دارند های  را  خود  خاص  « ای 

داند که تعدادی بازیگر اجتماعی محدودی می   بوردیو میدان را پهنة   (.129  :1384فکوهی،  ) 

ای وارد مبارزه و رقابت های سرمایه گوناگون و تواناییهای  عنوان کنشگر اجتماعی با عادتواره به 

اند. شوند که محل منازعه و مبارزه می ها با عناصری تعریف و مشخص  ، میدان اوشوند. از نظر  می 

از کالاهای فرهنگی، سبک زندگی، مسکن، تمایز و تشخیص فرهنگی، این عناصر عبارت  اند 

لت. از نظر بوردیو، »هر موضع اجتماعی و منز   شتغال، زمین، قدرت و سیاست، طبقةتحصیلات، ا 

ای عملی ه ها )سرمایه( و ظرفیتای از مالکیت ای با مجموعه اطر جایگاه آن در ساختار شبکهخ به 

 (.113:  1385فونتن،  « )شویره و کند )خصلت( مطابقت دارد و آنها را تعیین می 
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و الگوهای آن میدان را درونی    قواعدگرفتن در موقعیتی مشخص از میدانی خاص،  فرد با قرار

که    آوردایمان می  شده ین اصل پذیرفتها  هشناسد و بهای آن میدان را میکند، سرمایهمی

شدن  نتیجة درونیهایش ارزشمند است. دریابی به سرمایهکردن در میدان برای دستبازی 

این  ]... شودگیرد. اینجا بازی آغاز میمی بیرونی، عادتواره در فرد شکل د و الگوهایاین قواع

میدان در  می  [فرد  قرار  مشخص  موقعیتی  در  که  برزمانی  نه  عملش  جبر  گیرد،  مبنای 

مبنای منطق عملی،  دهد، بلکه عمل او برمبنای تفکر عقلانی صرف رخ میبر جایگاهش و نه

  ، خودآگاهیدر موقعیتی نامشخص بین خودآگاهی و نا شدهیسته و درونییک تجربة ز  یعنی

 .(23:  1394الحی امیری و سپهرنیا،  )ص  نامدکند که بوردیو آن را استراتژی میبروز می 

  8سرمایه. 3. 2

سرمایه از منابع و منافعی است که عاملان برای به دست آوردن آن، جهت کسب قدرت، در  

اجتماعی( تلاش می کنند.   با سطوح متفاوت سرمایه در میدان حاضر میدان )عرصة  افراد 

  ةشوند و با تولید محصولات واقعی و نمادین به مبارزه و رقابت با یکدیگر برای کسب سرمایمی

هایی که توانایی تبدیل وجوه مادی سرمایه را به حالت نمادین  پردازند. افراد و گروهبیشتر می

شکل معناها و نمادها را دارند، به موقعیت بهتر و بالاتری در میدان گیری از سرمایه بهو بهره

می علاوهبوردیو   .یابنددست  سرمایه،  مفهوم  که  است  سرمایةمعتقد  اقتصادی،  سرمایة    بر 

 گیرد. برمیو حتی نمادین را هم در اجتماعی، فرهنگی
تواند در  شود که فرد مینوع قابلیت، مهارت و توانایی اطلاق می سرمایه ازنظر بوردیو به هر

انتسابی یا اکتسابی به  جامعه به  افراد و  صورت  آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر 

    .(145  :1384فکوهی،  )برد موقعیت خود بهره ببرد  ها برای پیش گروه 

دست سرمایه به .های متفاوت رفتاراز این منظر تفاوتی ندارد که حرف از پول باشد یا شکل»

یا    ، مورد مبادله واقع شودطور انحصاری انباشته شود و  تواند بهشود، میکنشگران تولید می

 :  کندتقسیم می رمایه را به چهار نوعس بوردیو(. 101 :1385جنکینز، ) «به ارث برسد
7  

سرمایة   آید دست می منابع مادی و مالی برای هر کنشگر به طریق درآمدها و  پول و ثروتی که از 

دیگر، »سرمایة عبارت کند. به مالکیت ایجاد می  جامعه شود و برای فرد در  اقتصادی محسوب می 

اقتصادی یعنی ثروت و پولی که هر کنشگر اجتماعی در دست دارد و شامل درآمدها و بقیة 

 (.300:  1384کند« )فکوهی،  انواع منابع مالی است که در قالب مالکیت جلوة نهادی پیدا می 
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 8عیاجتما ةسرمای. 2 .3. 2

... .  ها وها، تماسها، دوستی، اعم از آشناییاجتماعی مجموعه روابط هر کنشگر استسرمایة 

ای از روابط فردی و گروهی که هر فردی در  دیگر، »سرمایة اجتماعی یعنی شبکهعبارتبه

تواند در اثر عضویت در شبکة  ای است که میاختیار دارد و شامل همة منابع واقعی و بالقوه

 (.300: 1384دست آید« )فکوهی، ها بهاجتماعی کنشگران یا سازمان
 9نمادین ةسرمای. 3. 3. 2

شود )به هر نوع سرمایه اعم از طبیعی، اقتصادی،  اطلاق مینمادین به هرگونه دارایی    »سرمایة

رسمیت بشناسند و به  که دیگران آن را درک کنند  (154:  1396« )بوردیو،  فرهنگی، اجتماعی(

نمادین از جایگاه    ة. سرمایجز این  نام خانوادگی و   برچسبمانند  ،ارزش قائل شوندو برای آن  

گیرد و مجموعه ابزارهای نمادینی مانند احترام، شکوه، عزت و اجتماعی فرد سرچشمه می 

 .  آوردبه ارمغان می واپرستیژ را برای 
   01فرهنگی سرمایة .4. 3. 2

هنگ و هنرهای متعالی،  عبارت است از »شناخت و ادراک فر  نظر بوردیوفرهنگی از  سرمایة

 :تعبیر دیگر. به( 47: 1386« )فاضلی، های عمل مناسبخوب و شیوه داشتن ذائقة
یده، خصلت  داشتنی است که بودن شده است، مِلکی است درونی و جزء لایتجزای شخص گرد

اساساً    و  بنابراین به امکانات مادی،خواهد و  فرهنگی زمان می  او شده است. کسب سرمایة

 . (98:  1385فونتن،  و    )شویره  دست بیایدتا زمان بهدارد  نیاز    مالی

برد و  ها( و تحصیلات را نام میها )خصلتفرهنگی دو منبع مهم عادتواره  برای سرمایة  بوردیو

   شمارد.مدرن می های مهم در تحرک طبقاتی در جامعةتحصیلات را یکی از راه

ر  گید شده توسط خانواده، مدرسه و  شامل مجموعه کیفیات فکری تولیدفرهنگی،    سرمایة

 : شودها و نهادهای رسمی و غیررسمی است و معمولاً به سه صورت دیده میگروه

مثلاً »در فلان    گیرد؛ های پایدار ارگانیسم به خود میکه شکل رغبت  11یافته(ذهنی )تجسم  .1

داشتن، جهان بیان تسلط  ةبودن، به زبان و نحوگفرهنداشتن، با ستدانش د  زمینةو بهمان  

یا مانند    (97اجتماعی و رمزگان آن را شناختن و خود را در این جهان آشنا دیدن« )همان،  

 .گفتن در مقابل جمعتوانایی سخن
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که قابلیت تولید کالاهای فرهنگی دارند    مادیهای  صورت موفقیتبه  21یافته()عینیت  عینی   .2

« فرهیا  بهمیراث  کتابنگی  )تابلوها،  اموال  واژهشکل  ماشیننامهها،  ابزارها،  جلوه    ...(هاها، 

 « )همان(. کندمی

»به  31شده()نهادینه  نهادی  .3 مسابقات  که  در  موفقیت  تحصیلی،  مدارک  عناوین،  صورت 

د و اغلب  کن آن را نهادینه میجامعه  و بخشدفرد عینیت می استعداداتکه به ره ورودی و غی

پایگاه قای یعنی آنچه نهادها ضمانت  « )همان(؛  کندشود و جایگاه تعیین میل میبرای آن 

کوشش شخص کسب و به ارث برده   فرهنگی بدون  »سرمایة  .دکننمیآن را ممکن  اجرایی  

طلبد  پذیری را میگیر یادگیری و فرهنگکار طولانی، مداوم و پی  ، انب عاملشود، بلکه از جنمی

ی عنوان چیز دن، آن را به قالب خود کشیدن، بهبا هدف جزئی از خود کردن، از آن خود کر

 . (98ـ97)همان،  «بخشدکه وجود اجتماعی او را تحول می

جامعه بوردیو،  دیدگاه  بهشناساز  را  ادبی  اثر  آفرینش  ادبیات،  اجتماعی  ی  کنشی  منزلة 

فرهنگی است و فرآیند کنشی است که   بازتولید سرمایة  او، اثر ادبیاعتقاد  کند. بهمیبررسی  

از این دیدگاه فرد در میدان قدرت از خود نشان می ا  ،دهد.  فرهنگی    دبی نوعی سرمایةاثر 

ست. بوردیو  ا  هاتوارهد کارگیری عاشود که برآیند ترکیبی از سرمایة اقتصادی و بهمحسوب می

شرایط اجتماعی   آن  داند که ما را در جهت بازتولید  کننده میها را دستگاهی دگرگونعادتواره

   .که به رفتار ما شکل داده است  دهدسوق می

یافتگی  سرمایة فرهنگی از نوع شاخص عینیت بازتولید    مانند هر اثر ادبی دیگر  نیز  شعر

گران از د تا دی کنآن را در میدان ادبی عرضه میهایش، کارگیری عادتوارهبا بهاست که شاعر 

و  یند تولید )سرایش( استآفردی شاعر در فر کنشدیگر، شعر عبارتنتایج آن بهره ببرند. به

   شود.که در میدان ادبی عرضه می توان آن را محصول چالش ذهنی شاعر دانستمی

توانند  واملی بستگی دارد و این عوامل می، به ع )شعری(  کنش  منزلةکه خلق اثر بهازآنجا 

   :نظر بررسی کردماز دو توان می را های شعری شاعرانکنشدرونی یا بیرونی باشند،  

گردد  میفرهنگی شعر برـهای ادبیجنبهبه    کهظاهری مربوط است    به فرم  41:کنشگرانه  عمل.  1

 )جنبة   خود شاعر است  محرکی در میدان ادبی برای آن نیست. محرک اصلی آن و انگیزه و  

اند و تنها  اعمال کنشگرانه در بین کنشگران ادبی در بسیاری از موارد مشترک   .(نی داردورد

  در فرم و شکل ظاهری، به عواملی توجه دارد که شاعر  در جزئیات با یکدیگر اختلاف دارند.  
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کند و  اثر را بررسی می  ، فرم چگونگیعبارتیکند. به  تر منعکسچه تماماثر او را به زیبایی هر

    . دهدساختار اطلاعات را توضیح می ترتیب یا

اجتماعی  ـهای سیاسیجنبهبه    کهمایه مربوط است  به محتوا و درون  51:واکنشگرانه   عمل.  2

ها  رابر آنباوضاع حاکم بر جامعه است که شاعر دردیگران و    گردد و ناشی از برخوردمیشعر بر

بیرونی    )جنبة  انددیگران و جامعه  آنمحرک اصلی  واقع  دهد و درنشان میواکنش  از خود  

  اند. ر متفاوتدر برخی از موارد مشترک و در برخی دیگ  در ادبیات،  واکنشگرانه  اعمال .  دارد(

 کند.  منعکس میگران و جامعه  خاص خود را در قبال دی  سوگیریمایه،  اعر در محتوا و درون ش

بدانیم،    شاعر  کنشگرانة  عملو شکل ظاهری شعر را  های شعری، اگر فرم  در بررسی کنش 

)با هردو معنی( برابر، محتوا و دروندر را  واکنشگرانهمی  مایه  مداد کنیم که  قل  توانیم عمل 

در محرکشاعر  مبرابر  در  دیگران  تصمیمات  و  خارجی  قدرتهای  می  یدان  و    دهدنشان 

ت کنشگرانه و د. هم عادکن منعکس میرا در اشعارش    های شخصی خودها و دریافتواقعیت

شاعر و میدان   (عادتوارة)   که میان منش   استضادی  ت  فرآیندشاعر،    هم عادت واکنشگرانة

  سرمایة  لةوسیدارد. شاعر به  یافرهنگی نیز نقش عمده  سرمایة  ،دهد. در این بینادبی روی می

دست را به   جایگاه )قطب( خود  گیرد،میدر پیش  که    ادبی با مواضعی  در میدان  فرهنگی خود

 آورد )چه استقلال باشد و چه وابستگی(.  می

 بوردیو     کنش   نظریة   نیما و اخوان با رویکرد   شعری های  کنش   ای مقایسه بررسی  .  3

   نیما و اخوان کنشگرانة رفتارهای. 1. 3

وری از  بهرههای سبک و زبان شعر،  در مقولهتوان  میتر  شاعران را بیش  های کنشگرانةرفتار

خاص،  صور سبک  به  گرایش  و  بیان  لحن  سخن،  زیبایی  عناصر  و  هنجارگریزی خیال 

باستان)آشنایی )آرکائزدایی(،  )سمبوگرایی  نمادگرایی  روایتگری یسم(،  اجتماعی(،  لیسم 

 . سازی و ترکیبات تازه و... مشاهده کرداژهی(، ویگو)داستان
   71و زبان شعر 61سبک. 1. 1. 3

ادبیات  سبک شروشی    در  که  اندیشهاست  بیان  برای  نویسنده  یا  خود  اعر  مفاهیم  و  ها 

سیروس   ادبی است.   اثر  وحدت بافت و ساختار   کنندةدهنده و تنظیمگزیند. سبک جهتمیبر

ادبیات معاصر  شمیسا در پیچیده است  »مسئلة  نویسد:یم  راهنمای  نیما حاد و  در  .  سبک 
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خراسانی است«  توان گفت زبان سبک  نمی  ...آن پنهان است  مکونةسبک واضح اما عناصر  

 کند: اظهار می («افسانه»رخی از مشخصات که در جای دیگر )بآن(؛ حال96: 1383)شمیسا، 
لحاظ آوایی و هم لغوی و هم نحوی  مختصات زبانی سبک خراسانی، هم بهنیما به فراوانی از  

رد، اما گاهی  یسم داآرکائ طبیعی است و مثلاً جنبةگاهی این مختصات استفاده کرده است.  

کنار زبان امروز فارسی جنبة ناخوشایندی به  و در  خیلی غلیظ است    )مثلاً تشدید مخفف(

 (.237)همان،    شعر داده است

  مانند   ؛های بومی و محلی بهره برده استاز زبان مادری و واژه  نیما در نخستین اشعار خود

)سوسک    «سیولیشه »درختی(،    « )قورباغةداروگ»)حضور مبهم در درون شاعر(،    «افسانه»

چوپانان(،    «چوخا»)آلوچه(،    « هلی»سیاه(،   پشمی  گیاه(،    « پلم»)لباس   « تلاجن»)نوعی 

جنگلی(،   درخت  جنگلی(،  )نارون    «اوجا»)نوعی  )اولا»ماخوحشی  یوش   ایتنگه«  راه   سر 

 . (روستای میناکنزدیک 

  داند، معتقد است که شعر نیما را سمبلیک و نمادین می  کهبراینعلاوهپور چافی  ن یحس

موارد از نظر صرفی و نحوی از زبان  شعر نیما زبانی است پیچیده و مبهم که در برخی  زبان »

و همین امر، فهم برخی اشعار او را دچار مشکل کرده است«    گرفته استهنجار و معیار فاصله  

 .  (239 :1384افی، چ پورحسین )

اولاً    ،در اشعار معروف او تمثیلی است )سمبولیسم اجتماعی( و  این تمثیل  اخوانسبک  »

آگاهسمبل  ، سخت خودآگاه؛ یعنیثانیاً  سیاسی است و  انتخاب  ها  برای مقاصد سیاسی  انه 

»زبان او همان    (.471:  1383)شمیسا،    «رو گاهی چندان تأثیرگذار نیستندایناند و ازشده

ای زبان جدید را در آن جا داده است. مثلاً خراسانی است که گاهی لغات محاورهزبان سبک  

ضمایر مرسوم در سبک خراسانی    )زمردین، به سکون حرف میم( و  هم اسکان متحرک دارد

  خراسانی  مکتب  زبان  هایویژگی ما »ا)همان(.  «  (شودکیپ می)  مان( و هم لغات عامیانه)که

به مانعو فخیم  سنگین  کلمات  کارگیریو  کامیابی  ،  این  کامل  از  در  « است  شده  زمینه   او 

ی بومی و محلی  هاواژه  در اشعارش از  براین، مانند نیما،علاوه.  (157ـ156  :1369،  )بهبهانی

 .کرک )بلندرچین(سبزنا )سبزه(، پرپری )کبوتر ماده(،  مانند  نیز بهره برده است؛
هاش بال  /سوی بام خويش خواند، تا نشاندشان  با صفیر آشنای سوت/  /مرد را بینم که پای پرپری در دست»

 . (507-508: 1400 ،)اخوان  «سته ست/ آه، شايد اتفاق شومی افتادسرخ ا
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 خیال و عناصر زیبایی سخن وری از صوربهره. 2. 1. 3

آرایهبرجسته صورترین  در  های  سخن  زیبایی  عناصر  و  میخیال  را  نیما  چنین اشعار  توان 

 برشمرد:  
  تشبیهات تازه. 3. 1. 3

به مدام  اشعارش  در  تشبیه نیما  تازهدنبال  تشبیه  بود  های  از  کهنه  هایو  و  که  تکراری  ای 

کرد مخاطب  لذا سعی می  ؛شده بود کار برده بودند، خسته و دلگیر پیشینیان در اشعارشان به

تازگی و طراوت ها  یه تر در اشعار نیما به تشبچه بیشآن  مواجه کند.  هارا با جدیدترین تشبیه 

از نوع  شبهکند؛ وجهمی  او را برجستهی است که قدرت تخیل  هایشبهبخشد، وجهمی هایی 

پیوندی استعاری از  ها با طرفین تشبیه  شبه، وجهدر برخی موارد  ایهامی.خیالی، تمثیلی و  

   :ندکنقرار میمیزی برآنوع حس
 .(224:  1383یوشیج، ) «ها بیرون به سنگ از سنگ چون پیغام دشمن تلخبديدم نیزه»

آمیزی  حسشبه )تلخ( با طرفین تشبیه )نیزه و پیغام(، پیوندی مبتنی بر  در این بند، وجه

که تلخ  درحالی  شود و پیغام با حس شنوایی،با حس بینایی دریافت می  ت. نیزهبرقرار کرده اس

 .   شوددریافت می با حس چشایی

 دهد: در برخی موارد به طرفین تشبیه شخصیت می اخوان
 .(206همان، ) «»راه مانند رگی در پوست/ تن بپوشیده و گريزان است

  را برای مشبه )راه( که تنها جنبة شبه اول )تن بپوشیده(  شبه آورده؛ وجه شاعر در این بند، دو وجه 

 دارد. بر خیال، تشخیص نیز  به )رگ( که علاوه شبه دوم )گریزان( را برای مشبه خیالی دارد و وجه 
   آرایی آرایی و بندعاقالب مصر تکرار در. 4. 1. 3

حالتی دوار و    کارد که اینکنشعر تکرار می  پایاندر آغاز و    را  یک مصراع یا یک بند   شاعر

در شب سرد  »، «تو را من چشم در راهم»، «هاآی آدم» اشعار دهد. مانند می شعر گردنده به 

 :«دهد سازهنگام که گریه می« و »زمستانی
خستگانت راست ها رنگ سیاهی/ وزان دل گیرند در شاخ تلاجن سايه من چشم در راهم شباهنگام/ که می  »تو را

 (.200 همان،)  «وهی فراهم/ تو را من چشم در راهماند

امت »س« را بسیار  مفهوم »سردی« و »سکوت«، ص  یبرای القا  "زمستان"اخوان در شعر »

 . (165 :1395)رضایی و همکاران، « تکرار کرده است

 .( 1400 :370)اخوان،  ... که سرما سخت سوزان است

 .( 371)همان،  گر شنیدی صحبت سرما و دندان است صدايی
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 . ( 372 )همان، يادگارِ سیلی سردِ زمستان استن،  حريفا گوش سرما برده است اي 

توان چنین خوان را میازیبایی سخن در اشعار    خیال و عناصر های صورترین آرایهبرجسته

 برشمرد:  
 سیاه  تشبیه. 5. 1. 3

تو  تشبیه گزندة   صیفیسیاه  و  تلخ  وقایع  از  بازه  دورة  است  که  پهلوی  عمر  حکومت  از  ای 

ر خیال خود پرورده و به  را د  ای که شاعر وقایعگونهسپری شد، بهاخوان در آن  ای  بهگران

از پر  هدیکشتصویر  به کار  لی است که اخوان در اشعار خود به بسامدترین عناصر خیاو یکی 

و تحقق   گریزها ، شکست و  ها از عواملی چون یأس و نومیدی  هاییچنین تشبیه   . برده است

او باور  حال  دارد، اما درعینمیه شاعر را به انزوا و سکوت واک  آیدبرمی نیافتن آرزوهای دیرین

  جای اشعار اخوان، از جای  گزیند.و نام امید را نیز برای خود برمی  دهدخود را از دست نمی

 شود:بسیار دیده می هاگونه تشبیه این
  :1400اخوان،  )   يا آتشی پاشیده بر آن آب/ خاموشی مرگش پر از فرياد«چو برگ از باد/  »مسکین دلم لرزان،  

 . (1055همان، ) باف«همای بغرنج و در سان بیشهفراوانش/ ظاهری دارد به »زندگی با ماجراهای  (.610

 تمثیل . 6. 1. 3

اخوان نمونه  نیز در شعر  ر که ونثمیا    منظوم  است  روایتی  های فراوانی دارد. تمثیلتمثیل 

  شود دیده میچه در ظاهر  آن  غیر از  چیزیبه    هااتفاق برگرداندن اشخاص و    با   اشمفهوم واقعی

اجتماع نکته  معمولاًو    دشومیحاصل   یا  اخلاقی  سیاسی  ای  یا  داردی  نهفته  خود    در 

 : (103: 1385)میرصادقی، 
بارگاه   بیند/ خويش را دروريده رنگ پیر/ گاه گويی خواب می»اين شکسته چنگ بی قانون/ رام چنگ چنگی ش

انداز شاد و شاهد زرتشت/ يا پريزادی چمان سرمست/ در چمنزاران پاک و روشن پرفروغ مهر/ طرفه چشم

 (. 512: 1400)اخوان،  «بینندهتاب میم

 و گرایش به سبک خراسانی  18حماسیلحن . 2. 3

ها و افتخارات فردی مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی  روایی،  رشع  نوعی از حماسه

ترین انواع حماسه که از قدیمیدر    د.شوکه شامل مظاهر مختلف زندگی می  استیا قومی  

های  و چگونگی مدنیت و مجاهدات و رنج  ادبی است، شاعر از »خصایص نژادها و ملل جهان

   .گویدمی  (15: 1333)صفا، ایشان در تکوین تمدن و ملیت« 
حماسه دارد. او در اشعار    نگاهی دیگرگونه به مقولةخلاف جریان غالب زمانة خود،  نیما بر

رنج  اشحماسی  است،راوی  انسان  قربانی  انسان  های  که  قهرمانان  کشورگشاییهایی  های 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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آفرینی تنها  از نظر او، جنگ و حماسه اند.افروزان در طول تاریخکارهای جنگ ها و پیحماسه

او حماسه   دهد.  پایان  مردم  رنج  به  که  است  موجه  پهلوانان  هنگامی  از چشم  را  و جنگ 

  آورد میهایشان به شعر درزان و خانوادهدید سربا  آن را از زاویةنگرد، بلکه  ای نمیاسطوره 

 (. 3:  1392نژاد،  )امینی و رحیمی

نیمالحن   اشعار  از  است.   برخی  می   حماسی  را  ویژگی  »خانوادة این  اشعار  در  باز«، سر   توان 

در »سرباز فولادین«، »مرغ آمین«، »،  »بشارت«، »قلب قوی«، »جامة مقتول«، »شهید گمنام« 

 مشاهده کرد:، »داستان دانیال«و  دار و چوپان«، »خانة سریویلی«،  عت شب«، »پی ستین سانخ 
بیدار  شو  مرد،  ديده  ستم   »ای 

 نحسی ای نیست اين زمان بشکست 

 

قرن  نحسی  بربادرفت   ها 

باد« بشارت  همه  گدايان   به 

 ( 528: 1383)یوشیج،              

  شاهنامةتر از  بیشا حماسی است. او در شعر حماسی  اشعار اخوان نیز مانند نیم  برخی ازلحن  
لحن   . ه استبرداستعاره و نماد بهره    غالباً از  و در لحن حماسی خود  فردوسی الهام گرفته

 در پاییز کوچک حیاط در، نامهآخر شاه،  زمستان  هایمجموعه  توان درمیی اخوان را  سحما

  و برتو را ای کهن بوم  مجموعة    ،گوید اما باز باید زیستزندگی می   ،دوزخ اما سرد ،  زندان

 مشاهده کرد:   سواحلی و خوزیات و دوست دارم
ندانند  ار  کفتار  و  روباه  غم   چه 

کیش رستمی  اين  کاسفنديار   رسد 
 

بیشهکه    شناسد شیر  ببرم   ام 

از   و  تیغ  و  تیر  شناسد ز   کبرم 

 ( 1366: 1400)اخوان،               
   02)آشنایی زدایی( 19هنجارگریزی. 3. 3

  کارگیریبه  22سازیبرجسته   و  سازی استهای برجستهاز روش  21افزاییهنجارهنجارگریزی و  

  .کندمی  متمایز  معیار  زبان  از  را  آن  و  دهدمی  تشخّص  زبان   به  نوعیبه   که  است  ایشیوه 

به هنج از  و سرپیچیدهمارگریزی در شعر »عبارت است  زبان ریختن، شکستن  قوانین  از  ن 

   (.47:  1373« )صفوی، متعارف و معیار

هجایی، واژگانی، صرفی، نحوی،    ، آوایی، واجی  دارد؛ ازجمله:  گریزی انواع گوناگونی هنجار

، موسیقایی، کلامی  یسم(زمانی )آرکائسبکی،  گویشی،  ،  گفتاری )گفتمانی(معنایی، نوشتاری،  

 و زبانی.  )آرگو(، تصویری
شاعران عموماً از هنجارها و معیارها گریزان هستند، گاهی صرف پرداختن به هنجارها شاعر  

ها و تخیلات خود را بیان کند،  ها، اندیشهتواند ایدهنمیسازد که  را در قید و بندی گرفتار می
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زیرا زبان معیار قاعدتاً برای اطلاع رسانی و بیان مقصود و موضوع بر طبق واقعیات وضع شده،  

ها در قالب زیبایی آفرینی کلام  ها و هنجارآفرینیدر حالی که شاعران از طریق هنجارگریزی

کنند. این شیوة بیان شاعر  و پیام خود را به طریقی زیبا و مؤثّر بیان و به خواننده القا می

انگیزد و مهم این است که شاعر آگاهانه  کند و اشتیاق او را برمیتوجه مخاطب را جلب می

  (.10-11:  1390،  مطلقهمنی )ب  گزینداین راه را برمی

 شود: نمونه چند نمونه ذکر می   . برای شود دیده می   های هنجارگریزی گونه بسیاری از  ر نیما،  در شع 

  ای مجموعه  گیرد. واژگانواژگان صورت میحوزة  این نوع هنجارگریزی در    واژگانی:الف(  

 معمولاً  و  اندشده  ذخیره  گویشوران  ذهن  در  که  گویند  را  زبان  هر  موجود  هایواژه  از

  هایجلوه  ترینمهم  از.  دربردارند  را  لغات  این  از  فهرستی  درواقع  زبانی  هر  در  لغت  هایفرهنگ

  در یا  نداشته وجود ترپیش که  است جدیدی  ترکیبات و  ها واژه  ساختن، واژگانی  هنجارگریزی

ماننداست  رفتهمی  کاربه  دور  هایگذشته ،  «سنگستان»،  «وارآفت» ،  «تریکی»،  «بافیده»  ؛ 

اين »:  «فراسوده» مسازخاطر  فراسوده  آن   بگذران  /گونه  در  بهسهل  که  رادم  تو  دشوار  /ناچار  آيد   «...کار 

 . (316: 1383)یوشیج، 

  ، است  هاواژه   ترتیب  نظر   از  جمله  سازندة  عناصر  جاییجابه  هنجارگریزی  نوع  این  نحوی:ب(  

 « کاران کاروانانانگیزگذشتند آن شتاب»:  نکند  تبعیت  زبان  امروز  دستوری  ساختار  از  کهصورتی به
 .(418همان، )

شع نیزدر  اخوان  از    ر  هنجارگریزیگونهبسیاری  می  های  نمونهشوددیده  از .  ای 

 هنجارگریزی واژگانی و نحوی در ادامه ذکر شده است:

آبگین  »،  «مست شور»،  «زارفرامشت »،  «شوخگین »،  «ناشکسته»،  «پرهیب»  واژگانی:الف(  

 (.593: 1400اخوان، راه و شوخگینم غار!« ) »ببخشا گر غبارآلود: «غدر چرکین»، «پرده

 های بزرگ نجابت«در کوچه /ای با تو من گشته بسیار /»ای شط شیرين پرشوکت من!مانند:  نحوی:ب( 

 (.  509همان، )
   32(یسمآرکائگرايی )باستان. 4. 3

 اند: را هنجارگریزی زمانی دانستهآن برخی که   گراییباستان
وز  متداول جملات در زبان امر نحوی مهجور و غیر   کلمات منسوخ یا شیوة بردن تعمدی  کار به 

برای تشخص  تأثیر است که گاهی شاعران  و  به کلام  بیش بخشیدن  زمان  بخشی  تداعی  یا  تر 

 (.32- 31:  1385)میرصادقی،    برند کار می تی و قدیمی در شعر خود به گذشته و خلق فضای سن 
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 کارگیری آن ش بهبه رو  او   به علاقة  ای است وسلیقه  هر شاعر از روش آرکائیسم  گیریبهره  اما

جاب و شگفتی، افزایش توان سازی، اع برجسته  هایبیشتر در زمینه  بستگی دارد. آرکائیسم

پذیرد و این شیوه  روج از زبان متعارف و... صورت می، پیوند زبانی میان نو و کهن، خموسیقی

 پذیرد. روش )واژگانی و نحوی( انجام میو در ادبیات به د

ازین  در اشعار آغ کهجاآنیسم استفاده کرده است و ازکائدو روش آرنیما در اشعارش از هر

  ازو تنها    ندادنشان    یمیل  ای چندانواژگان اسطورهبه  گرفت،  خود از سبک خراسانی بهره می

 : بهره بردمأنوس عربی نا  در برخی موارد فارسی و  های کهنواژه

بس شب دوشی »  «؛ مانندبزم»،  «دوشین»،  «افزارپای»،  «انبان »،  «ناوک»  های کهن:الف( واژه

 (. 160: 1383، یوشیج) بر او سنگین و بزم آشوب بگذشته«
واژه درون   مانند  «؛استغاثه»،  «هرا»،  «مسحوق »،  «قلنسوت»،  «غره»  عربی:  هایب(  »از 

 (. 99)همان،  آيد نمايان«تنگ میشبانگاهی چنین دلران/ در های رنجواستغاثه
سپارد جان«  نفر در آب دارد میو خندانید/ يکها که بر ساحل نشسته شاد  آی آدم »  مانند  د( نحوی:

 (.92 همان،)
به آرکائیسم  نیز  اخوان  اشعار  خراسانیدر  سبک  به  او  گرایش  دیده    مانند  ،دلیل  نیما، 

برا  شود.می به  و  نیما  اسطورهخلاف  حماواژگان  و  زیادی  ای  اشتیاق  میسی  دهد.  نشان 

 : ای او مشاهده کردهای کهن و اسطورهتوان در کاربرد واژهگرایی اخوان را میباستان

»بر چکاد پاسگاه    «؛ مانندچکاد»،  «لختی»،  «کنام»،  «مغاک»،  «آغل»  :کهن  هایالف( واژه

 . (514:  1400)اخوان، خويش، دل بیدار و سر هشیار/ هیچشان جادويی اختر« 
اين  »مانند:    »سیاوش«؛،  « میترا » ،  « درفش کاویان » ،  « رخش » ،  « اهورا »   ای:های اسطورهب( واژه

 (.855)همان،   «هاست تختی  هاست/ روکش تابوت سهراب و سیاوش  هاست/ خیس خون داغ بختی گلیم تیره 
 (.371  همان، ) گر چه داری چشم/ ز چشم دوستان دور يا نزديک«  ينفس کاين است پس د »  ج( نحوی؛ مانند 

   42(سمبولیسم اجتماعینمادگرايی ). 5. 3

استفسمبولیسم )نمادگرایی( به عام،  از نماد و مفاهیم نمادین استمعنی  :  1387)داد،    اده 

اجتماعی  .(295 در  بهره   سمبولیسم  از نمادها  یا  بر  ادبیات گیری  بیان احساسات درونی  ای 

  نو  شعر   نام  با   فارسی   ادبیات  در  اجتماعی  سمبولیسم  . معمولاً ازاست  های اجتماعی واقعیت

  ادراک،  با  دارد و  فلسفی  و  اجتماعی  مایةدرون  که  شعری  شود؛می  یاد  اجتماعی  و  حماسی

برخی از محققان ادبی چون شفیعی کدکنی، شروع  .  دارد  سروکار  ندهخوان  احساس  و  اندیشه

دانند و دلیل  شمسی می  1332مرداد سال    28جریان سمبولیسم اجتماعی را پس از کودتای  
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تر شد، رمانتیسم رایج پخته  به بعد، اصول و مقررات شعری  1333آنان این است که »از سال   

اندک و  نهاد  زوال  به  رو  شعر  نوعی  در  شداندک  آشکار  شعرها  در  اجتماعی  «  رمزگرایی 

رخی از اشعار خود، از نمادها  که نیما قبل از آن، در ب(، درحالی129:  1387کدکنی،  )شفیعی

»نخستین کسی است که در  نیما    ، بنابراین  اجتماعی فراوان استفاده کرده است؛ های  مبلو س

به را  بیان سمبلیک  فارسی  تعریفشعر  و  واقعی  به  ة شدمعنای  )کارآن  است«  جلیلی،  بسته 

ها و نمادها بیشتر برای بالابردن ادراک و بینش هنری در گسترة  (. نیما از سمبل61:  1387

اشعار »ققنوس« )نماد خود نیما(    کوفایی اشعار خود بهره برده است. ادب پارسی و تازگی و ش

را »ناقوس«  و  »برف«  »داروگ«،  نیما(،  متعهد  روحیة  )نماد  آمین«  »مرغ  از می  و  توان 

 .های برجستة نمادین و سمبولیک نیما دانستسروده
جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر شاخ خیزران/ بنشسته    شخوان، آوازةوققنوس، مرغ خ

مست/ خود را به روی هیبت    های درونیشگه ز رنجآن.../رد او به هر سر شاخی پرندگاناست فرد/ بر گ

س نش را اندوخته است مرغ؟/ پدمد و سوخته است مرغ؟/ خاکستر تافکند/ باد شديد میآتش می

 (.63-61: 1383، یوشیج) هايش از دل خاکسترش به درجوجه

  پرندگان )مردم( د تا پیامش به  سوزقنوس را نماد از خود گرفته که میق  در این شعر، شاعر

است که با    سستیهای  ئنی ندارد و جایگاه موقت او شاخهمطم  چراکه ققنوس آشیانة  برسد؛

ش حکومت مستبد ای است که مسببّلرزد و منظور او بیان اوضاع آشفتهمی  اندک وزش باد

در شعر نیما نماد آگاهان سردرگمی است که اوضاع   "پرهشب"، »در جای دیگر پهلوی است.

آگاهانی که از تلاش  آرامش را از آنان گرفته است، دل  نابسامان جامعه آنان را سرگردان کرده،

اک دیگران آرام  رخواهند دمی در روشنایی ادد و میانبیهوده برای بیداری جامعه خسته شده

   (.94: 1396)مرادی و پارسا،   تواند باشد«نماد خود نیما نیز می ره پ گیرند. شب

گويد: »چه فراوان روشنايی در اتاق توست!/ باز حرفش گنگ( می شب پرة ساحل نزديک با من )روی 

 (. 195: 1383 )یوشیج،  در بَر من/ خستگی آورده شب در من کن 

( پرداخته نمادگرایی)تعهد اجتماعی و  سمبولیسم اجتماعی    در اشعارش به هردو جنبة  اخوان

ادای دین خود و کرد،  قبال مردم ستمدیدة وطن احساس دین میجاکه درازآن  است. برای 

آخر  اشعار »  . اشعارش از نماد استفاده کرد  در  دردی با مردم و رساندن پیام خود به آنان، هم

تشنه«،  ،  نامه«شاه سبوی  »چون  »قاصدک«،  »زمستان«،  من«،  »باغ  سلام«،  و  »تسلی 
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نمادین و سمبولیک   برجستةهای  از سرودهتوان  میرا    غان« و »میراث«ابازگشت ز»خزانی«، »

 دانست.  اخوان
 / برگی/ روز و شب تنهاستبا آن پوستین سرد نمناکش/ باغ بی  سمانش را گرفته تنگ در آغوش/ ابرآ

افشان جاودان بر اسب يالآمیز/  کاش  ستاش خونی برگی/ خندهبا سکوت پاک غمناکش.../ باغ بی

 (. 424-423 :1400)اخوان،  پايیز هامد در آن/ پادشاه فصلچزردش می

ن و پاییز را نماد حکومت مستبد پهلوی گرفته و  اسرزمین ایر، شاعر باغ را نماد  شعردر این  

 کشیده است.تصویر مرداد به 28یان کودتای اوضاع کشور را پس از جر
 گویی()داستان 52روایتگری. 6. 3

کار  کند بهداستان یا حکایتی را نقل میقصه،  چه  ت اصطلاحی عام است که برای هر آن»روای

)داد،  رودمی روشجموعه م  گریروایت  .(253:  1387«  از  و  ای  نویسندگان  که  است  ها 

داستان به مخاطبان خود از    ة، سینمایی یا موسیقایی برای ارائپدیدآورندگان ادبی، نمایشی

راوی یک شخصیت داستانی یا یک   شود.گزارش مییت از طریق راوی روا گیرند. بهره می آن

  ةویژه درباررای رساندن اطلاعات بهشخصیت خارج از داستان است که نقش صدای مؤلف را ب

های  از شخصیت  غیرناشناس و    تواندکند. راوی میایفا میه، بیننده یا خواننده  به شنوند پیرنگ

در بعضی آثار داستانی یا غیرداستانی    یا باشد،  های داستانیکی از شخصیت، یا داستان باشد 

بلغاری در    62وفتزوتان تودور  شود.کننده در داستان ظاهر  یک شخصیت شرکت   در جایگاه

کتاب    1969سال   در  دکامرونمیلادی،  زبان  نخستین  دستور  علم خود،  به  اشاره  برای  بار 

کرد. استفاده  اصطلاح  این  از  وارن  72ولکبعدها    روایت  نو    دورة  در  28و  نقد  کتاب  اوج  در 

 . داستانی را ترسیم کردند رچوب مطالعة، چااتادبی نظریةمشترک خود به نام 
عثمانی با   سبب آشنایی مستقیمی که در ترکیةعشقی به  در دورة مشروطه، کوشش میرزادة

از اولین اقداماتی بود شعر    نامة »کفن سیاه«مایشاین ژانر ادبی پیدا کرده بود، با سرایش ن

های نیما چه در  عشقی، کوشش  و پس از میرزادة  دنمایشی نیز در ادبیات ایران تجربه ش

 (.7:  1352کدکنی،  )شفیعی  هایی در این زمینه استقدم  و چه در »مرغ آمین«  »افسانه«

ایز میان شعر، داستان »با آگاهی از تمکه نیما توجه خاصی به داستان و نمایش داشت،  جا آناز

ادبی را   ند و عامل مشترک بین این سه گونةها بزکوشد تا پلی میان این گونهو نمایش می 

 (. 68: 1383« )جورکش،  کارگیردتر در شعر خود به که روایت و وصف است بیش
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روا اشعار  در  ذهنیینیما  که  پیشینیان  برخلاف  )سوبژکتیو(اش،  عین  29گرا  گرا بودند، 

سازی در اشعار نیما  تصویرگرایی و فضا  ارد نه سوژه.است و بیشتر به ابژه توجه د  03)اوبژکتیو(

و چنان به توصیف و تجسم    بیندمی  هاحضور خود را در آن  حدی واقعی است که مخاطببه

بر شاعری  نیما علاوهیابد.  یمطور ملموس درها را بهپردازد که ذهن مخاطب واقعیتاشیا می 

  حاجی ،  حکایت دزد و شاعر،  کفش حضرت غلمان  نامه نیز نوشته است؛ از جملهچندین نمایش 

آمین«، »محبس«، »خانوادة  «، »مرغ  افسانهاشعار »... .  و  کومه دهاتی ،  ملکه لیدی،  ناسخر

 روایی نیما دانست.  هایتوان از سرودهمیهم ... را و »سریویلی«، »مانلی« ،سرباز«
بیدادخانه/ بازگشته رغبتش ديگر ز  آاست    مرغ آمین دردآلودی تا آن سوی اين  بمانده/ رفته  واره 

 (.98: 1383)یوشیج،  روز گشايش را/ در پی چاره بماندهرنجوری نه سوی آب و دانه/ نوبت 

ام من،  »راوی  :خواندمی  های رفته از یاد«انهافسراوی  »  خود رااخوان نیز اشعار روایی دارد و  

خود او   (.857: 1400)اخوان، «  يادم  های رفته ازام باری/ راوی افسانهچنان که گفتهام آری/ بازگويم همراوی

 گوید: باره می ایندر
ای است  لهئام. این مسحد روایت تنزل نداده   ا شعر را بهام ام دادهمن روایت را به حد شعر اوج  

بینم...  کار هم هیچ ایرادی نمیو در این  اصولاً من راوی هستم  ...که باید به آن توجه کنند

های زندگی است. اصلاً خود زندگی است. من قصه را به ترین قسمتقصه یکی از پراهمیت

 . (200  همان،)  امنزول قصه نشده عر اوج دادم. باعث  حد ش

ها هم روایت  ام که در آنالیوت شعر گفته»من مثل بعضی کارهای  :  گوید می  در جای دیگر

ام و مثل خودم  ام؛ مثل فردوسی شعر گفتهای از کارهای سعدی شعر گفتهاست؛ مثل پاره

و    مرد »اندوه«، »اشعار    (. 200همان،  دانم« ) ام. من خود روایت را نوعی شعر می شعر گفته

،  سنگر«بیقهرمان با توست«، »یک    مرکب«، »پیوندها و باغ«، »قصة شهر سنگستان«، »نطفة

 های روایی اخوان دانست. از سروده توان...  را میو »هنگام«، »سترون«، »آواز گرک«
خلوت و   راه/ مانده دشت بیکرانهای غريب کاروانی خسته و گمنه چراغ چشم گرگی پیر/ نه نفس

ای  مگین/ که چو دشت او هم دل افسردهغ  وانةبارد/ در شب ديهاست میرانی که ساعتباخاموش/ زير  

   (.357-356 همان، ) دارد
  23و ترکیبات تازه 13سازیواژه. 7. 3

تاریخی    پیشینة  ها در هر زبانیواژه  کهچرا  سازی درواقع ساخت واژة جدید نیست؛ مراد از واژه

وقتی سخن از   ،. امروزهها استنامهغات و واژههای لوجود فرهنگ  ر این گفتهدارند و شاهد ب
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به واژه مقصودآید،  میان میسازی  که    یترکیب  گاه  تکواژ  است  پیوند  اشتقاقی  از  وندهای  با 

توجه .  پذیردمیهای دیگر صورت  هایی است که از زبان33برداری رتهو گاه گ  دشومیحاصل  

کارگیری واژگان کهن یا بیگانه در همان ساخت و ریخت ظاهری، حتی  داشته باشیم که به

سازی به  شود؛ بنابراین، واژهسازی محسوب نمیاگر تغییر معنایی هم ایجاد شده باشد، واژه

 برداری. . گرته2. ساخت ترکیب تازه؛ 1گیرد: دو روش صورت می

های کارگیری واژهدر به  های جدید داشت وخلق شیوه  وغ خاصی درنیما خلاقیت و نب

توان به این موارد  کاربردهای کهن در شعر نیما می  جملهآزمایی کرد. ازبسیار طبعهم  مهجور  

کرد:  )روشنیروشن  اشاره  )پاک بشسته (،  بخشآرای  )شکوفهبهار(،  تن    گریه(،  کردنکردن 

 در ، خواب  (گرفتنبستن )رنگرنگ  (،آوردننظرکشاندن )بهدرچشم(،  دادنن )گریه سردسازدا

   چشم شکستن )بیدارماندن(:
 غم اين خفتةدم شکند خواب به چشم کس و لیک/  درخشد شب تاب/ نیست يکتراود مهتاب/ میمی

   .(177: 1383)یوشیج،  شکندشم ترم میچند/ خواب در چ

کهن و امروزی دست به  های  با ترکیب واژه  او.  داشتدر این زمینه مهارت خاصی    نیز  اخوان

تازهآفرینش واژه ،  «پریشان بوم»،  «برگک» ،  «کوبآسمانچون »ای  های جدید و ترکیبات 

 .« و... زده استنفس دود»، «کوه میخ»
آن ابرها  با  با  است/  ديرگاهی  را  نفس که شب شهر  و مهو  و سرد  تاريک  است دودهايش/   آلود کرده 

     .(662: 1400)اخوان، 
  نیما های واکنشگرانةرفتار. 8. 3

. گویی  ه استداشتگر  روحی عصیان  آید کهبرمیهای نیما  از اشعار و سروده

انقلاب اکتبر فرانسه،    .به خود ندیده است  ز روی آرامش که هرگ  تلاطم دریایی بود مواج و پر

از مواردیجنگ جهانی اول، کودتای رضاخانی ونهضت مشروطیت،   بود که یکی    ... همگی 

های اعتراض و که زمینهداد تا اینگری را در نیما پرورش  های عصیانپس از دیگری انگیزه 

های ادبی  تسنّزدن به  پاپشتپدیدار شد. اولین اقدام او در ادبیات،    او  انتقاد در ذهن و اندیشة

  و دومین اقدام او،  طلبیدهای نوآوری و تجدّ و این آغازی بود برای ظهور نشانهپیشینیان بود 

در شعر »در شب   .است  جنگلی  طرفداران میرزاکوچک  در صحنة سیاست، پیوستن به جرگة

  تصویر کشیده است:این واقعیت را به سرد زمستانی«
مانند چراغ من/ نه  به   سوزد/ وگرم چراغ من نمی چون کورةخورشید هم در شب سرد زمستانی/ کورة

                                  (.186: 1383)یوشیج،  افروزدکه از بالا میافروزد چراغی هیچ/ نه فروبسته به يخ ماهیمی
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حال فردی اجتماعی  درعین  طلب بود،گیر و انزواتر گوشهکه بیشنیما با این

دانست و این ویژگی  هد میگرا هم بود و همیشه خود را در قبال مردم سرزمینش متعو انسان

از اشعار او مشاهده مینیز   »شعر نیما شعری است متعهدانه و ملتزم. در    شود.در بسیاری 

لت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی  های آنان نوعی رسااشعار او در قبال مردم و درد و رنج

چافی،   پورحسین ) «لگوی بسیاری از شاعران معاصر استنیما ا ،خورد. از این نظرچشم میبه

 :نمونة خوبی است  ها«بندهای آغازین شعر »آی آدم  (.239 :1384
ک نفر دارد که سپارد جان/ يخندانید!/ يک نفر در آب دارد می ها که بر ساحل نشسته شاد وآی آدم 

ن زمان که مست هستید  دانید/ آدريای تند و تیره و سنگین که می  زند/ روی اينم میدست و پای دائ

گرفتستید دست ناتوانی يابیدن به دشمن/ آن زمان که پیش خود بیهوده پنداريد/ که  از خیال دست

بنديد/ بر کمرهاتان کمربند/ در چه هنگامی  را پديد آريد/ آن زمان که تنگ میيی بهتر  ا را/ تا توان

 (. 92: 1383)یوشیج،  !کند بیهوده جان قربانبگويم من؟/ يک نفر در آب دارد می

کند،  نظر میشعار نیما بیش از همه جلب  نخستین عنصری که در ا

که گویی روح و روان او با  گوید، چنانزادگاه خود می  طبیعت و مظاهر آن است و معمولاً از

توان در اشعار او ده است. این ویژگی را به وضوح میطبیعت سرسبز و زادگاه او عجین ش

سروده نگاه  خصوصاً  »در  کرد.  لمس  او  محلی  و  بومی  هم  های  از  انسان  و  طبیعت  نیما، 

دو  یابد. اینانسان را در طبیعت می  بیند و است. طبیعت را از درون انسان می  ناپذیرتفکیک 

کند. بلکه  د. او این دو را از هم تفکیک نمیاناجتماعی به هم پیوسته و مکمل هم  در حیات

 (.   190:  1378« )مختاری،  شناساندسنجد و میمت را در یک دستگاه نظری واحد میدو سهر

از همان   دهد و در  یعت نشان می، پیوند خود را با طبسرایش شعر »افسانه«  آغازنیما 

طبیعتبیش عناصر  از  خود  اشعار  فصل  تر  حیوانات،  پرندگان،  قبیل؛  شبانهاز  اوقات  روز،  ها، 

 :نمونة خوبی است بند اول شعر »غراب«.  آوردمیان میصر اربعه و انسان سخن بهعنا
ر ساحل يکی  حجاب/ تنها نشسته ب  های زرد غمش هست در آفتاب با رنگ  /غروب کز بر کهسار،وقت  

اند و يکی بلوط/ زرد از خزان/ کرده است روی پارچه سنگی نگ آسمان شدهرها/ همغراب/ وز دور آب 

  ای که ز اين آدمی بود به رهی/ جويای گوشهسیهی/  نقطةیداست پهای دور/ زان نقطهبه سر سقوط/ 

 (.  63: 1383)یوشیج،  با آن کند دمی غم پنهان دل بیان چشم کسان نهان/

   اخوان رفتارهای واکنشگرانة. 9. 3

اوضاع   او از.  است  های ملی و میهنیآرمانتر ناشی از شکست  بیش  سکوت اخوان  

و سمبلیک،    زبانی نمادین  و با   دهد آن گزارش میهای حاکم بر  سیاست  سامان جامعه وناب
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روشنفکر وروز  وحال به  روزآن خواه  آزادی   مردم  و  کشد.  تصویر میرا  بسته  تنگ و  »محیط 

قلم  آزادی  نبودن  آرمان  خاموش،  نابودی  بیان،  تجربهو  و  ها،  یاران  پراکندگی  و  تلخ  های 

 هاست:این واقعیتحکایت  گی(، هم735: 1374فکران« )یوسفی، هم
مزار بیدر  شهر  هم  آبادِ  جغدی  وای  بی آينمیخروش/  دردمندان  گوش/  به  بی د  و  غان/ فخروش 

بی بیخشمناکان  و  ارواح من خوب می.  (471:  1400)اخوان،    خروشفغان  از  ديدم گروهی خسته 

يک گفت، اما هیچوالشان از خستگی میرفتند/ احرگی آرام از سويی به سويی راه میتبعیدی/ در تی

فرسوده   /های خمپشت تر باکردند/ افتان و خیزان، بیشگفتند/ خاموش و غمگین کوچ میچیزی نمی

 (. 621: 1400، اخوان)  حاصلبیسرنوشتی شوم و  ةزير پشتوار
 طوربه   ی کهاعتراضشود.  اعتراض او نمی  ها مانعسامانی سکوت اخوان دربرابر ناب  

آید که  میوست. از اشعار او چنین برا  خواهانةانه و آزادیروشنفکر  از روحیة  آلود، متأثرخشم

    :گیردسرچشمه می او پرستیو وطن  دوستیاز ایران این ویژگی
نخواهد برد/ مُرد، مُرد، او  کن/ پورِ دستان جان ز چاه نابرادر در  ای پريشان گوی مسکین! پرده ديگر

آيد/ نالد و مويد/ مويد می  اش از قعر چاهی ژرفکه گويی نالهرخزاد را سر کن/ آنداستان پور ف  /مُرد

موج بادبان از کف/ دل به ياد های  ژپشت و پیر را مانیم/ بر به کشتیو گويد:/ آه، ديگر ما/ فاتحان گو

امان جاودان  هخورد و کهنه و خسته/ کوس هامان زنگتیغ   / هی، در دشت ايام تهی بستههای فرّبره

شگهی خاموش/ ز بیداد  مرده در آتتو پنداری مغی دل   (.517  همان،)  بشکستهخاموش/ تیرهامان بال

بازوان میترا می  های فرنگ و ترک و تازی را/ستم  /کردها میانیران شکوه کرد/ شکايت با شکسته 

بخز در    (.595-594  همان،)  کردگشت و صدا می نالید/ حزين آوای او در غار می ها را زار میغمان قرن

ات بیرون بماند/ که بیرون است/ مبادا پوزه گستش اندر دست مرلاکت ای حیوان! که سرما/ نهانی د

 (.138  همان،)کناران  جو ة چه خالی مانده سفر /نه قزاقی، نه بابونه، نه پونهبرف و باران و تگرگ است/ 

تخلصش امید، شعر او شعر  »برخلاف  .  اخوان استهای بارز  ویژگی نومیدی از  

ل عقیدتی  بر مسائو هم بعد از انقلاب. این علاوه  هم پیش از انقلاب و شکست است،   امیدینا

« مربوط است  دستی و سختی گذشتاو هم که عمدتاً در بیکاری و تنگ با زندگی خصوصی  

نشان  آمخفقان  اوضاع  او  «زمستان»شعر    (.470:  1383)شمیسا،   را  از کودتا  ایران پس  یز 

 :خورشید ندارد ةبه طلوع دوبار گویی هیچ امیدی دهد. شاعر در این شعرمی
پنهان است/ حريفا!    اندودتوی مرگ يا زنده/ به تابوت ستبر ظلمت نُه   میدان، مردهو قنديل سپهر تنگ

 (.372: 1400)اخوان،  سان استراغ باده را بفروز، شب با روز يک رو چ
های انقلابی، در شعر تمثیلی  بودن حرکتثمربیو  های جامعه  اخوان برای انتقاد از نابسامانی 

ریختگی و ناتوانی  مادهایی که سرشار از کهنگی، درهم، با ن«شهر سنگستان  ةقص»و سمبلیک  

 گذارد: نمایش میاست، مقصود خود را به 
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با تو / »... آری  /گويم، غار!  غم دل  پاسخ داد:  نالنده  امید رستگاری نیست؟/ صدا  آيا مرا ديگر  بگو 

بادبان از های موج  ژپشت و پیر را مانیم/ بر به کشتیآه، ديگر ما/ فاتحان گو»(.  595  همان،)  نیست؟«

 بشکستهمان جاودان خاموش،/ تیرهامان بالهاخورد و کهنه و خسته/ کوسمان زنگ هاکف،/... تیغ

 (.518همان، )

 گیری نتیجه .  4

این پژوهش اخوان  آید کهچنین برمی  از  عادتوارهخاصی    هایبا ذائقه  نیما و  از  هایشان  که 

مینشئ حاکم  گیرت  استبداد  با  مواجهه  در  از  د،  برخورداری  میزان  به  قدرت(،  )میدان 

کنند و در جایگاه )قطب( استقلال  های موجود، سبک زندگی خاص خود را انتخاب میسرمایه

در اثر تضاد دیالکتیکی  شدت منفی و به های سختگیریموضع گیرند. آنها در نتیجةقرار می

واکنش میدان(،  و  عادتواره  نشان می  هایی)بین  اشعار   دهنداز خود  آن سرایش  فرآیند  که 

شکل ظاهری فرم و    در  دو شاعر، هر  میدان تولید شعر فارسی است.اجتماعی در زیرـسیاسی

، دربرابر  مایهمحتوا و درون، اما در  ندارندکنند و محرکی جز خود  ، کنشگرانه عمل میشعر

در عین  نیما    دهند.نشان می  ی های متفاوتاجتماعی موجود، واکنشـسیاسی  دیگران و وضعیت

مسئول و و خود را در قبال مردم سرزمینش    طلبی، فردی اجتماعی بودنشینی و انزوا گوشه

بین عناصر طبیعت و  عی کرد  س  اشلطیف و حساس شاعرانه  روحیةبا  و    دانستمتعهد می

کنانسان برقرار  پیوند  در    د.ها  روحیةاو  با  ادبی،  به سنت  میدان  پیشینیان عصیانگری  های 

د و در میدان قدرت، در مواجهه با  ر نو )نیمایی( دست به نوآوری زو با ابداع شع  کردپشت  

، اما اخوان برخلاف  انقلابی پیوستهای  به گروهبرای رهایی از ظلم و ستم  استبداد داخلی،  

سامان  برابر اوضاع نابدربیند و  خورده و نومید میهمواره خود را شکست،  )م. امید(   تخلصش

های  و آن را ناشی از شکست  نشیند سکوت میدر موضع    های حاکم بر آنجامعه و سیاست

، خواهیآزادیو    یروشنفکر  سبب داشتن روحیةبیند و بهای ملی و میهنی خود میه آرمانی

 د.  پردازمی  گرفتة حاکم بر جامعهاوضاع خفقان علیهآلود نها در اشعارش به اعتراض خشمت

 نوشت پی

1. Action 

2. Reaction 

3. Pierre Bourdieu 

4. Habitus 

5. Champ 
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6. Capital 

7. Economic Capital 

8. Social Capital       
9. Symbolic capital 

10. Cultural Capital    

11. Subjectified 

12. Objectified 

13. Institutionalized 

14. Activist 

15. Reactive 

16. Style 

17. Language of poetry 

18. Epic Tone 

19. Deviation 

20. Defamiliarization 

21. Extva Regularity 

22. Foregrounding 

23. Archaism 

24. Social Symbolism 

25. Narration 

26. Tzvetan Todorov 

27. René Wellek 

28. Austin Warren  

29. Subjective 

30. Objective 

31. Word making 

32. Fresh ingredients 

33. Sampling 
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